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 نعمت الله مختارى امير مجدى

 گلستان سعدیى شناسى نثر مسجع در يزيبا

 هنر معمارى  )شهياد( در زادىآبناى تاريخى آن با  ۀمقايسو 

 
 نثر مسجعسعدی و 

يك هرم  ۀرسى است كه مانند قاعدنثر مسجع هنرى در ادبيات فا

هنرى كمتر شناخته  ؛است شده ن بنا آفارسى بر  شعر ،زيربناى استوارى

 بهره  خوانندگان شده كه مانند هر هنر ديگر از حس زيبايى شناسى 

دهند كه بر اساس  را واژه هايى تشكيل مي ابزار اين هنر .برد مى

 ۀاساسا كلم شوند. گرفته ميكار ه انتخاب نويسنده براى زيبايى كلام ب

 "سجع"از كلمه  شنايى است كه عربى است وآكمتر  ۀمسجع واژ

معناى صداى قمرى است كه هر بهاران ه گيرد كه ب مي منشاء

 -، ميمى شناسند "كو كو"نرا به آوايى موزون كه عامه آبا  صبحگاه

 واسازى مى شناسند.آنرا نماد آهمه  و شناستآبراى بسيارى خواند و 

استفاده   "حذف" نظير نثر مسجع از بسيارى صنايع سرايش شعر  در

امر باعث   همين سازد. كوتاه و مؤثر مي شود كه كلام را موجز، مي

براى  شود كه كلام نثر مسجع يكى از پر استفاده ترين روش ها مي

 نمونه: شود. مي "مثل" ساختن

 

همۀ  اگر سعدى شيرازى را

 فرهيختگان علم ادبيات مى شناسند،

غاز آمهندس حسين امانت را كه در 

با  جوانى و اتمام دورۀ دانشگاهى

نبوغ خود چنين نماد  استفاده از

ه هنر درخشان معمارى ايران را ب

در  نكه خوشبختانهآبا  ورد،آوجود 

وطن پرستان ايرانى  قيد حياتند،

ها بايد  سال. مى شناسنداو را  كمى 

بگذرد تا نام ايشان از نظر نبوغ در 

همچون سعدى  معمارى، هنر

در ميان بيشماران نوابغ  بزرگوار

زبانزد  تاريخ ثبت و ايرانى در

عام شود.  خاص و  
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كلام را  "است"شود در اينجا جمله با حذف فعل ربطى  همانطور كه ملاحظه مي ".هركه بامش بيش برفش بيشتر"

 المثل   ضرب در  مثلا ، دارد وجود ايجاز  و قافيه   و  همين سجع هم  انگليسى  زبان   در .است نموده   موجزتر

No pain no gain شود  وقتى فعل از جمله حذف مي ،درواقع شود. گوييم نابرده رنج گنج ميسر نمي كه ما مي

 بيان رساتر و با استفاده از نثر مسجع، رساند. راحتى مفهومى را ميه منتها عبارتى كه ب، شود مي عبارته تبديل ب

 رسد. نظر خواننده ميه زيباتر و لطيف تر ب

اندازه اى كه ه اين زيبايى نهفته در نثر مسجع ب مى شناسند. نهفته است، نآرا به زيبايى كه در  هنرها ۀعموم مردم هم

شود و تنها  توسط همگان برداشت نمي براى همه چشمگير است، نقاشى و معمارى كه از طريق حس بينايىدر هنر 

ن را در آاندازه گيرى سهم  توان بيان و ،كنند حس مي نراآنرا در مى يابند و ديگران كه زيبايى آاهل قلم زيبايى 

 ادبيات ندارند.

ست ا نآ و ادبيات فارسى سرشار از اندنوعى نثر مسجع بوده اند كه تكامل يافته ه نچه گفته شد تمامى اشعار بآ بنابر

در اين ادبيات غنى بنا  دربردارد. ،موزش صحيح و گسترده استه آجنبه هاى يك تمدن غنى را كه متكى ب تمام و

 براىشه هاى حماسى در مواردى اندي عارفانه و انتشار اندرزهاى حكيمانه و انتقال اطلاعات و موزش همگانى،آبر 

بيشتر مبانى  جايگاه خاصى براى حماسه و خبر اختصاص نيافته است. ولى نثر مسجع، نهاده شده است.عامه،  بيدارى

 الهيون گنجانيده شده و ه هایراز نياز است كه در مكاتب الهى و در نوشت مناجات و باب يا در ادبيات منثور سجع،

موزش پندى اخلاقى و يا گرفتن آهدف با هاى كوتاهى است  داستان حكايات و روايت ن،آيا در زيباترين فرم 

 بستگى به محتواى مطلب و نظر بيان كننده دارد. نتيجه اى اخلاقى كه

 امكان پرداختن به سجع گسترده تر باشد،هر چه واژه های مكالمات روزمره  ۀادبيات هرچه فاخرتر و كهن تر و دامن

نثر نزديك به  مناجات وسعت بيشترى دارد، دبيات مذهبى و مكاتب الهى كه جايگاه دعا وا در .است بيشتر قافيه و

استفاده از سرودها  يد،آ حساب ميه هنگين بودن يك ويژگى بآ ،بيشتر است و چون در بطن اين ادبيات منثور نظم

 نهاآنوحه خوانى ها و موسيقى مرثيه اى بيشتر اتكاى  شت وتو سرودهاى زر يموسيقى كليساي من در شود. بيشتر مي

در عالم  نوعى اتكا بر همين نثر مسجع است.ه ب ،شود در موسيقى جديد كه رپ خوانده مي را بر نثر مسجع مى بينم.

 اصولا زيبايى ترانه و تصنيف تمامى تبعيت از نثر مسجع دارند.ه تصنيف ها ب ن با شعر،آ ارتباط تنگاتنگ موسيقى و

ه هنگى است كه در خواندن نثر مسجع هم بآميزان و ريتم نمونه اى از همين  زبان موسيقى در ست.ا نآدر سجع 

 شود. ذهن انسان متبادر مي

تحت موسيقى و شعر ايران  ادبيات و گويش ايرانيان تاثيرگذاشت، بر ايرانه تازيان ب ۀادبيات عرب كه پس از حمل

نثر مسجع را زبان گوياى  خداشناسى برخورداربودند، يش از اسلام از مبانى توحيد وو ايرانيانى كه پتاثير قرارداد 
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نقدر پيش رفتند كه گاهى آن و ادعيه اى كه در اين مذهب رواج دارد آقر قرآئتو با  خود قراردادند دعاو مناجات

ادعيه  ن وآكسانى كه با قرست براى مثال براى ا كافي گوى سبقت را از اعراب ربوده اند. نويسندگان پارسى گو،

ملاحظه  دعاى كميل را بازخوانى كنند. الرحمن و ۀديدگاه يك بار ديگر سور شنايى دارند توصيه كنم كه با اينآ

 كارگرفته نشده است.ه ب نآواهند كرد كه چيزى جز نثر مسجع در خ

جعه كنيم و لذت ببريم از نثر گلستان حضرت سعدى مرا ۀبراى امتثال در تبيين اشارات فوق كافى است به ديباچ

 كار گرفته است:ه كه در ستايش خداوند ب مسجعى

هر نفسى كه فرو  منت خداى را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت،"

 "يد مفرح ذات...آاست و چون برمى  رود ممد حيات مي

 نثر مسجع لطيف پيدا خواهيم كرد از يك ادبيات فاخر و از نمونه هاى بيشترى اگر بيشتر در اين گلستان سير كنيم، و

البته اين ديباچه گلستان سعدى  كه تمامى صنايع بديع ادبى نظير سجع متوازى و موازى و ترصيع را خواهيم يافت.

يك فرهنگ غنى  ۀسازند معناى واقعىه تمامى هشت باب اين گلستان از اين ادبيات استفاده شده كه ب است و در

 مى پردازد. شكار و پنهان براى اصلاح اخلاق و رفتار جامعهآدب و ادب پرور است و عموما به اندرزهاى وا

ز ا اگرچه وقتى سخن از زيبايى شناسى وشناخت زيبايى پنهان در نثر مسجع است بايستى به ذكر نمونه هاى زيبايى

شنا آموزنده آهاى زيبا و  رانى به اين داستانلى كه بيشتر خوانندگان اييدله من ب حكايات زيباى گلستان پرداخت.

را مبدع مكتب  ولى كافيست كه بگويم در ميان عرب زبانان كه خود نيازى نمى بينم كه نمونه اى بياورم، هستند

 زيبايى كلام مسجع سعدى پيامبر اسلام را ستوده است:ه نويسنده اى ب، دانند اسلام مي

 واله عليه صلوا         خصاله جميع حسنت                بجماله الدجى كشف           بكماله العلى بلغ         

 ولى ،نويسندگان پارسى گوى گرچه سهم كمترى در اين زيبايى سرايش نسبت به سعدى دارند ديگر سرايندگان و

ست كه چرا ا نآتعجب من از  جايى در ادبيات فارسى مى بينيد كه از صنعت نثر مسجع استفاده نشده باشد و كمتر

يافت  غنى  همان اندازه در مورد نثر مسجع منابع ه ب خرج رفته،ه در شرح و شناسايى شعر فارسى همت ب نقدر كهآ

زاييده و فرم تكامل يافته همان  درخت از خود درخت بيشتر بها داده اند، چه شعر ۀگويى همگان به ثمر شود. نمي

  نثر مسجع است.

 را به نويسنده راه افراط را پيموده و توان فنى خود نثر مسجع با مبانى دعا ومناجات است، ثار كه بيشتر درآبعضى  در

 تنها چاشنى كلام استفاده از نثر مسجع، ثار سعدى ومولانا عبدالرحمن جامى،آدر حاليكه در  مايش گذاشته است.ن

خلال يك متن ادبى از نبوغ اين نويسندگان زبردست منشاء گرفته و بر  نها شده و بر حسب ضرورت درآ شيرين
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در دو شاهكار ادبى ايران  را براى خوانندگان شيرين و دلپذير مى سازد. نانآ ۀبيان مطلب مى افزايد و نوشت حلاوت

نياز  ۀاندازه ع بفن نثر مسج يعنى گلستان سعدى و بهارستان جامى، كار گرفته شده،ه موقع به ن بآدر  كه نثر مسجع

خوريم كه با چه زيبائى  به اين نكته از سعدى در گلستان بر مي كاررفته است.ه نكته اى ب ۀدر بيان مطلبى و اراي

 بيان نموده است: دلنشينى مقصودش را با نثر مسجع

متعرض  ن اميد،آبيم جان و خلاف راى خردمندان است به  نان و اميددارد؛  جنبه دو سلاطين خدمت ...

 چنين بيمى شدن:

 است كنار بر سلامت وگرخواهى         است  بيشمار غنيمت در دريا به

 بنه زاغ پيش جگربند يا      شو  راضى غصه و تشويش به يا

 آنشرح به دنباله  در از سه صنعت نثر مسجع استفاده شده است. شود در يك حكايت كوتاه، كه ملاحظه مي چنان

مضامين  مسجوع ادبيات ماست، ثارآزيباترين  در مناجات نامه خواجه عبدالله انصارى كه ازحتى  پرداخت. خواهيم

 به اين نكته كه از همان منبع استخراج شده بيشتر مى پردازيم: گنجانيده شده است. در جاى خود اخلاقى،

 "ر تا كسى باشى.آدل به دست  ب روى خسى باشى وگر درهواپرى مگسى باشى،آبر ....اگر"

علت قدمت ه ب ى بود كه بسيارىينمونه ها مطلب وه تنها براى ورود بكردم،  اشاره بدان اينجا تا كه را هايى نمونه 

شايد از  ورى از خدايگان نثر مسجع ايران بود.آفقط ياد شنا بوده اند وآن آثار فاخر ايرانى كمابيش با آدر  نثر مسجع

مين ه به خود اختصاص داده است.ه را ب وچكى از ادبيات مااين برداشت شود كه نثر مسجع بخش ك اين مقدمه

كارگيرى ه ثارى را كه بآورد ناگزيرم نمونه هاى آقلم خواهم ه كه صنايع ادبى نثر مسجع را ب مطلب ۀجهت در دنبال

 عنوان شواهد مطلب وارد نمايم تابه  شود، ن ديده ميآ ى ازيردپا هرروز ما ۀنثر مسجع در ادبيات مورداستفاد

بى دليل نيست  پرداخته اند. به آننى است كه منابع ما آ از اين فن ادبى بيش از همگان بدانند كه گستردگى استفاده

گويند.من سعى خواهم كرد كه  زبان شعر باهم سخن مي كه مردم ايران با كه تصور فرهيختگان اروپائى اين باشد

 ۀعام زمان ما نزديكترند وه يا شاعرانى باشد كه ب هاى رايج و تصنيف ثار ادبى و ترانه ها وآگزينش اين نمونه ها از 

اين نمونه ها لزوم ايجاز در انتقال مطالب را كه نثر مسجع  دارند، ىيشناآروان و شيرين  ثارآمردم به بسيارى از اين 

 نشان خواهد داد. ،يدآن بر مى آ ۀخوبى از عهده ب

 تعريف نثر مسجع
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نثر مسجع در سطح   مسجع مى گويند. خرشان يكسان است،آبه كلمات يا جملاتى كه هموزن هستند و چند حرف 

متقدمين به سه  توسط رفتهكار ه برداشت از صنايع ب توان با ن ميان ميآهاى گوناگونى دارد كه از  كلمات فرم

 تعريف زير بسنده كرد:

 ۀشناخته شد ۀنمون خرشان مشتركند.آكه در چند حرف  روند كار ميه دو يا چند كلمه هموزن ب نثر مسجع متوازى:

 نثر مسجع متوازى در استفاده از اين سه كلمه است:نعمت،  وقربت  منت و گلستان، ۀجملات ديباچ ن در اولينآ

 "شكر اندرش مزيد نعمته ... منت خداى را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و ب" 

 :"نوريم وسروريم"فريدون مشيرى يا در شعر زيبائى از 

 و صفائيم "سروريم"و"نوريم"ما عاشق          تش افتاده به نيزار ملاليمآما 

 "براى..." يا در سرودى كه امروز بر زبان همگان جاريست:

 "براى رقصيدن ،براى بوسيدن"

هم نثر مسجع  متوازى و تواند نثر مسجع كه هم مي "ديار"و "سوار"و "يار"و"نثار " يادر تصنيف محلى زير:

 مطرف باشد:

 ".ترك ديار كردم ،سوار تركم كردم، ليلا قربون يار، جونو مو نثار كردم"

خوبى ه هنگين شدن كلام بآها براى لطافت و ظرافت و ايجاز و  در اين مثال كاربرد نثر مسجع را در تصنيف

 -ادبيات غير كلاسيك به نمايش مي فلكلوريك ونرا در ترانه هاى از آهمزمان وفور استفاده  ملاحظه مى كنيم.

 گذاريم.

ولى  ،خرشان يكى استآگيرند كه حروف  كلماتى در كنار هم قرار مي در اين نوع سجع، نثر مسجع مطرف:

گلستان سعدى كه نوعى نثر مسجع مطرف را هم  ۀغازين ديباچآهمان جملات  برگرديم باز به هموزن نيستند.

 دربردارد:

مسجع  "ذات" و "حيات"كه در اينجا  "يد مفرح ذاتآرود ممد حيات است و چون بر مى  رو ميف چون.... " 

 يند:آحساب مى ه سجع مطرف ب "بستان" و "باغبان"يا در بيت زير   مطرف هستند.

 بوستان انداخت باغبان و ولوله درو  برست              تو قامت سرو كه بستان و نه باغبان نه
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در مصرع  "هنآ" و "دشمن"در مصرع دوم و "اهريمن" و "سخن "زيباى زير از فريدون مشيرى،يا در دوبيت 

 از فن نثر مسجع مطرف استفاده شده است: چهارم

 اهريمن است ۀرى اين سخن فرمودآ گفتم        دشمن است ما نيست با مابا  هركه گفتى كه اى

 هن استآقلبتان از  خلق دشمن، با شما اى                دوستند هم دشمنان با دل اهل معنا اهل

 گيرند. يكى نيست، كنارهم قرار مي خرشان الزاماآكلمات هموزن كه حروف  در اين نوع نثر، نثر مسجع متوازى:

 در بيت زير: "بولهبى" و "مصطفوى"نظير  ن ارزش موسيقيائى كمترى دارد.آ اين نوع نثر نسبت به ديگر انواع

 است بولهبى شرار يا مصطفوى چراغ        رى آ نچيد، كس خار بى گل چمن دراين

 شكسته نثر مسجع متوازى است:  و گسسته  زيبائى از فريدون مشيرى، ۀدر قطع

 نداشت درى انسان زندگانى زندان    

 داشت بسته بود كه ره به سوى خداهردر    

 داشت مرگ دهليز به ره كه درى تنها    

 ودب باز همواره    

 نجا نشسته بودآ در پير بان دروازه    

 او، پاى درپيش    

 ن سياه چال،درآ    

 بود "شكسته" بود و قفس ها "گسسته" پرها    

 دهد. منظوم را تشكيل مي همين است كه زيربناى نثر موارد مصرف فراوانترى دارد و ،نثر مسجع در سطح جملات

صورت جداگانه و ه يا مصرع ب يك جمله يا عبارت و در جملات وقتى صورت مى پذيرد كه تمامى كلمات سجع

نمايش ه دو اوج تكامل نثر مسجع را ب كلمات دو تركيب ويژه هر ،نثر مسجع در كلمات شكل گيرد. خارج از سجع

 ميگذارند.

 ترصيع: -١
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زيبايى كلام  زيوره ب كند و را جواهر نشان مي كلام خود ۀدر ترصيع انگار سرايند يد،آ چنانكه از اين واژه بر مي

حروف پايانى و  هستند هموزن خود از بعد مصرع يا جمله با مى افزايد. تمام كلمات يك جمله يا مصرع  خود

 زير مثال خوبى است: ۀنمون نيستند. مشترك

 نيافت جمالش بصر منتهاى         نيافت جلالش ماوراى بشر

 بر زيبائى و ايجاز كلام افزوده اند. مسجع هستند و "جلالش"با  "جمالش" و "منتها"با "ماورا"و "بصر"با "بشر "

 موازنه: -٢

 -مصرع بعدى يك سجع متوازن را تشكيل مي هريك ازكلمات يك جمله يامصرع با جمله و ۀمسجع موازن نثر در

 زير يك سجع متوازن است: ۀنمون ولى الزاما كلمات پايانى يكسان نيستند.، دهد

 بند هاماوران ۀگشايند           شهر مازندران  ۀستايند

 يا در شعر زيبائى از مولوى:

 ايم پروانه وما شمعند عارفان      ديوانه ايمو ما  مستند عاشقان

 سجع موازى هستند. "پروانه"و  "ديوانه" و نيز "شمعند" و "مستند"در اينجا 

 ، سجع موازى هستند:"گوهرى" و "گوهر" و "زرگر" و "زر"يا در ضرب المثل زير:

 ."گوهرى"،"گوهر"قدر شناسد، "زرگر"زر "قدر"

 بر زيبائى و "موقوف المعانى" و "لف و نشر" ،"تضاد" ،"جناس" ،"حذف"صنايعى چون ، سرايش شعر اگر در

  رسانند. فنون فوق هستند كه اين نثر را به غايت مطلوب خود مي در نثر مسجع، افزايد،ي رسائى كلام م ايجاز و

 از وارد شده اند، ى در نوشتجات نويسندگان مايها ز هركجا منشاء گرفته و به چه صورتا مسجع نثر صورت هر در 

 ثار بديعآخالق  روايت از اصل زيبائى شناسى دارد.، نآديد خوانندگان و هنرشناسان يك هنر است و پايگاه اصلى 

 را شاخص و نانآجا مانده از ه ب نبوغ خاصى برخوردارند كه اثر در اين زمينه علاوه بر وقوف بر ادبيات از ذوق و

 نجا كه هدف اين نوشته براىآاز .  ماندگارتر است و دلپذيرتر ،اثر هرچه اين وقوف ونبوغ بيشتر، سازد. پايدار مي

روز  هنرى كه هر ۀدو حيط از اثر فاخر ايرانى را  ن شدم كه دوآبر  شناسانيدن هرچه بيشتر هنر نثر مسجع است،

هنرشناسان غير  اين دو هنر ايرانى در جهان خارج از ايران، درخششى ياز سو رسد و ان مينظر ايراني سمع و به

 شگفت زده كرده به قياس بنشينم. بومى را
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  "گلستان سعدى"، ادبيات ۀدر حوز

 "شهياد() زادىآبرج " معمارى ۀدر حوز

 ،رسانه هاى الكترونيك فراگير شدهمدد ه امروزه ب علت قدمت و به همت فن چاپ وه در ادبيات،گلستان سعدى ب

ويژه فرهيختگان ملل مختلف ه ن تنها قشر ادب دوست و اهل قلم و بآتحسين كنندگان  ناظران و شاهدان و ولى

ى يها ولى همان ،يندآ شمار ميه گاهان از اين هنر بديع در مقابل جمعيت ميلياردى جهان اندك بآ جمعيت هستند.

 كنند. ن به جهانيان كفايت ميآشناسائى  گسترش و اند براى بازنشر وشناخته  نرا درك كرده وآكه 

معمارى هنر   تارك بر نور كوه مانند است، ايران پايتخت پيشانى بر نمادين بنايى كه شهياد برج حاليكه در 

تصويرى اعم مى بينند و رسانه هاى  نرا آ  ولى تنها جهانگردان هستند كه درصورت سفر به ايران، درخشد مي ايران

نرا درك آتوانند عظمت  نرا مى بينند و ديگران نميآيا رسانه هاى اجتماعى  فيلم و كارت پستال در هنر چاپ و از

 عام شود. زبانزد خاص و تاريخ ثبت و در ميان بيشماران نوابغ ايرانى در همچون سعدى بزرگوار هنرمعمارى، كنند.

خواهم لحظاتى  از خوانندگان اين نوشته مي را در ترازوى قياس بگذارم،عنوان مثال اگر نمادهاى معروف جهانى ه ب

خودشان واگذار ه نها را بآقياس  ۀنتيج برج شهياد بپردازند. و memorial building به قياس عظمت برج ايفل و

البته  شد.برداشت غلو و اغراق را دربر داشته با ميهن پرستى نويسنده براى خواننده، ست حسا كنم چون ممكن مي

ايوان  ن كه از برج طغرل كلات و برج گنبد كاووس وآتاريخى  ادوار ن درآدر تكامل هنر برج سازى و قدمت 

ماندگار بى بديلى  ۀن زبانزد جهانى است، سازآكشورى كه هنر معمارى  گوهرشاد و ساختمان عالى قاپو بايد در
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قدمتش از برج  كه بود مسجع نثر هنر معرفى براى شهياد برج معرفى خلاصه از اين هدف  ساخته شد. "شهياد" چون

 مهندس   ۀاشار  با است كه   مرمرى ى يزيباه ب ن آ  ۀكلم  الدين طوسى كمتر نيست. هر ثار خواجه نصيرآ طغرل و

 
مانند دامان پيرهن  را تشكيل داده كه ضمن استحكام، مورب ومحكم برج شهياد ۀايپ شكلى تراشيده شده تا هشته ب

من اگر بخواهم تك تك اجزاء تشكيل دهنده نثر مسجع را  شود. و چشمگيركشيده مي سفيد عروسان تا روى زمين،

 ايرانى   افراد  ۀاين، هم برد و  ى نخواهميجاه راه ب، شرح دهم ماند، شهياد وامي مانند يك مهندس كه در توصيف
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تشنگان ادب  ن به ديگرآگاهى خود و معرفى آبر  مادرى خود،زبان  ثار ادبىآهستند كه بايد با خواندن هرچه بيشتر 

 و زبان دوست و يا ادب ببينند را شهياد ساختمان و كند  تا جهانگردى به ايران سفر منتظر نمانند فارسى بكوشند و

نوين  ثار كهن وآ ۀنرا در همآبلكه  فارسى پى ببرد، ادب ظريف صنايع به تا يابد دسترسى گلستان به تنها شناسى

 لذت ببرند. نكه خود از دلنشينى اين ادبيات زيباآايران جستجوكنند وكمينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


